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روزنه

ماجرای نیمه شب تابستان
حملــه به منــزل و مأوا و مســکنِ جمعی - 
به خصوص در شب یا در هنگام نماز جماعت - 
به هیچ وجه در نظام اسلامی قابل قبول نیست... 
اینکه صد نفر یا ۲۰۰نفر از کوی دانشــگاه خارج 
شــدند و حرف هایی زدند و شــعارهایی دادند، 
بهانه و مجوزی نمی شود برای اینکه کسانی، در 
هر لباســي و با هر نامی، وارد آن محیط شوند و 
کارهای ناروایی انجــام دهند؛ به خصوص وقتی 
که نام مقدس نیــروی انتظامی در میان می آید، 
عملی که موجب شــود نیــروی انتظامی بدنام 
گردد، قضیه را ســخت تر می کند. مگر من بارها 
نگفته ام در اجتماعات کســانی کــه مخالف اند، 
هیچ کس نباید رفتار خشــونت آمیز داشته باشد؛ 
چون این، دشمن را خوشــحال می کند. بارها ما 
ایــن حرف را گفتیــم، چرا گــوش نکردند؟! چرا 

گوش نمی کنند؟! 
روحانی چه گفت

روز بیست وســوم تیــر ۷۸ راهپیمایــی ای در 
تهران انجام می گیرد که حســن روحانی سخنران 
این رهپیمایی در دانشــگاه تهران اســت. روحانی 
دبیر شورای امنیت ملی در سخنرانی خود درباره 
۱۸ تیر گفته بود: «...دشــمنان به کمین نشســته، 
دشــمنان فرصت طلب که نه ربطی به دانشــگاه 
دارند و نه ارتباطی به دانشــجویان عزیز دارند، در 
کنار حرکت دانشجویی، می خواستند سوءاستفاده 
کنند و متأسفانه موفق به سوءاستفاده هم شدند. 
افراد شــرور، افراد وابسته به گروهک های سیاسی 
ورشکســته و منــزوی در جامعه ما، مــزدوران و 
وابســتگان به قدرت های خارجــی از این فرصت 
خواستند سوء اســتفاده کنند، البته این گروهک ها 
ماه ها در انتظار یک فرصت مناســب بودند و فکر 
کردند ایــن مقطع فرصت مناســبی برای اهداف 
شــوم و پلید آنهاســت. یک حادثــه تلخی که با 
حرکت این عناصر فاســد رخ داد، حرمت  شــکنی 
بــود... لازم می دانم از نیــروی انتظامی به خاطر 
تلاش هــای شــبانه روزی اش در این چنــد روز، از 
نیروی عزیز و قهرمان بســیج و همچنین پرســنل 
بیــدار وزارت اطلاعــات تشــکر، سپاســگزاری و 
قدردانی نمایم که تلاش و فعالیت فوق العاده ای 
در این چند روز داشــته اند. از دانشجویان عزیزمان 
تشــکر می کنــم که با دقت و ســرعت، حســاب 
خودشــان را از این عناصر مفسد جدا کردند و به 
خوبی هوشــیاری و آگاهی خــود را در این مقطع 

حساس نشان دادند...».
از سوی مجلس پنجم کمیته ای برای پیگیری 
ماجرای کوی تشکیل شده بود که گویا به نتیجه 
روشــنی دراین باره نرســیده اســت. رسیدگی به 
اتهامــات مطروحه درجریان ۱۸ تیر، ۱۶ جلســه 
به درازا کشــید. در نهایت فرهاد نظری فرمانده 
وقــت نیروی انتظامــی از اتهامــات وارده تبرئه 
شــد. فرهاد نظری بعدها از سید محمد خاتمی 
شکایت کرد. شکایتی که در کمیسیون اصل نود 
مجلس هفتم در دســت بررســی بــود و نظری 
خواستار اعاده حیثیت شده بود. از او در تمام این 
سال ها یک گفت و گو دیده شده که با خبرگزاری 
مهــر در حین پیگیــری همان شــکایت صورت 

گرفته است. 
روایت نظری

نظــری در آن گفت وگو می گویــد: «این نکته 
قابل تأمل اســت که برخی مسئولان در گذشته 
بنده را در حوادث کوی دانشگاه قربانی این قضایا 
کردند. بــه اعتراف صریح خود آنهــا باید توجه 
کرد. به خصوص نامه ۸۰/۱۱/۹ ســید محمد علی 
ابطحــی معــاون وقــت حقوقــی و پارلمانی 
رئیس جمهور که خطاب به آقای خاتمی نوشته 
است «ســردار فرهاد نظری فرمانده وقت نیروی 
انتظامی تهران بزرگ به عنوان متهم اول مطرح 
شــد و... در نتیجه به دستور جناب عالی توبیخ و 
عزل گردید» و سپس در ســطر دیگر نامه ادامه 
داده اســت «...در جریــان کوی دانشــگاه ۵ نفر 
افســر ارشــد دیگر از نیروی انتظامــی در محل 
حاضر بودند که به دلایلی دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملــی وارد آن حوزه نشــدند؛ لذا در حق 
وی (فرهاد نظری) ظلم شــده اســت». اسناد و 
مدارک و مکاتبات زیادی نزد بنده وجود دارد که 
آقایــان به بی گناهی من اعتــراف کرده اند؛ آقای 
خاتمــی در تاریخ ۸۰/۱۱/۲۷ طــی نامه ای تأکید 
کرد «سابقه سردار نظری روشن و درخشان است 
و هیچ مســئله ای نباید باعث خدشه دارشدن آن 
ســابقه شود» و ادامه می دهد «من هم معتقدم 
آن طور که باید و شــاید ادای حق نشــد، اما این 
به هیچ وجه به معنای تقصیر و گناه سردار نظری 
نیســت و ما بایــد رأی دادگاه در مورد ایشــان را 

مورد احترام قرار بدهیم».
دادگاه «سلام»

برای روزنامه ســلام دادگاهی تشکیل شد که 
یکی از شاکیان آن حمیدرضا ترقی بود نمایندگی 
از جمعــی از نماینــدگان مجلــس و محمــود 
احمدی نژاد استاندار وقت اردبیل در قالب شاکی 
خصوصی. ســلام توقیف و موســوی خوئینی ها 
محکوم شــد. حمیدرضا ترقــی  دراین باره بعدها 
به فــارس گفت: «محکومیــت رهبر و محوریت 
پشــت پرده اصلاحات به پنج سال عدم فعالیت 
سیاســی و مطبوعاتی، جریان اصلاحات را خلع 
ســلاح کرد و تمام نقشــه هایی را کــه برای او و 
جریــان اصلاحات طراحی کــرده بودند نقش بر 

آب ساخت».
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آیت االله موسوی خوئینی ها: 
نامه معاون وزیر اطلاعات 

محرمانه نبود
جماران: سیدمحمد موسوی خوئینی ها در کانال  �

تلگرامی خود درباره توقیف روزنامه ســلام نوشته 
اســت: «یکی از خوانندگان محترم پرســیده اند: آیا 
چاپ نامــه محرمانه معــاونِ وزیــر اطلاعات یک 

انتحار سیاسی نبود؟ 
شــاید بعضی از خوانندگان از وقایع آن سال ها 
باخبر نباشــند و متوجه موضوع این ســؤال نشوند. 
اصــل قضیه این بــود که در مجلــس پنجم، برای 
بیشتر محدودکردن مطبوعات، طرحی در دستور کار 
و مورد بررســی قرار گرفته بود. هم زمان با بررسی 
ایــن طــرح، روزنامه ســلام نامه ای را چــاپ کرد؛ 
محتوای آن نامه -که ســعید امامــی، معاون وزیر 
اطلاعات، همراه با گزارشی از وضع مطبوعات، برای 
جناب وزیــر وقت تهیه کرده بــود- از این واقعیت 
پرده برمی داشــت کــه وزارت اطلاعات در آن زمان 
در پی آن بوده که مطبوعات را هرچه بیشتر محدود 
کنــد و به این نتیجه رســیده بوده کــه برای نیل به 
ایــن هدف، نیاز به تصویب قانونی در مجلس دارد. 
این نامــه هماهنگی برخی نماینــدگان را با وزارت 
اطلاعات افشــا می کرد. پس از چــاپ نامه، دادگاه 
روزنامه سلام را تعطیل کرد. یکی از اتهامات سلام 
- و شــاید مهم ترین آنها- چاپ همین نامه بود، به 
این بهانه که روزنامه سلام نامه ای محرمانه را افشا 
کرده اســت!  لازم اســت توضیح دهم که آن نامه 
محرمانه نبــود و شــاکی (وزارت اطلاعات)، برای 
ارائه ســند بــه دادگاه، پس از طرح شــکایت، مُهر 
محرمانــه بر آن نامــه می زند! من بــا اطلاع از این 
کار -که می تــوان گفت حداقــل کاری غیراخلاقی 
بود- از رئیس دادگاه درخواست کردم با هزینه من 
مُهــر محرمانه روی نامه را به آزمایشــگاه بدهند تا 
معلوم شود که جدید است یا مربوط به همان زمان 
ارسال نامه از اتاق معاون به اتاق وزیر! دادگاه با این 
درخواســت موافقت نکرد، درحالی که حق مسلّم 
یک متهم اســت که برای رفع اتهام و دفاع از خود 
چنین درخواستی بکند و دادگاه هم مکلف است که 
درخواست وی را بپذیرد؛ در غیر این صورت، دادگاه 
از وظیفه تحقیق برای دســت یافتن به حقیقت سر 
باز زده است. اما تصمیم گرفته شده بود که روزنامه 

سلام بسته شود و تشکیل دادگاه فقط بهانه بود. 
 نکتــه دیگری که نشــان می داد ایــن نامه مُهر 
محرمانه نداشته است این بود که این نامه در واقع 
گزارشی بود از وضعیت مطبوعات که همراه آن یک 
پیشنهاد مطرح شــده بوده و یکی از معاونت ها آن 
را برای ارائه بــه وزیر اطلاعات جهت تصمیم گیری 
تهیه کرده بود؛ بدیهی است که روی چنین نامه ها و 
گزارش هایی که در گردش بین معاونان یا میان یک 
معاونت با وزیر اســت، آن هم درون یک وزارتخانه، 
مهــر محرمانــه نمی زنند. پس آن نامــه محرمانه 
نبود؛ بااین حال اگر من می دانســتم که انتشار آن را 
بهانه ای برای بســتن سلام می کنند، هرگز این بهانه 
را به دستشــان نمی دادم؛ البتــه در آن صورت هم 
به بهانه دیگری متوســل می شــدند، چراکه سلام 
در خــلاف جهــت تک صدایــی حرکــت می کرد و 
همان طور که گفتم، تصمیم گرفته بودند ســلام را 

تعطیل کنند. 
 خدا را شــکر که شــاکی روزنامه سلام، مردم 
نبودنــد و نهادهــای حکومتی در جایگاه شــاکی 
بودند، نهادهایی از قبیل وزارت اطلاعات، شورای 
نگهبان، بعضی از وزرای دولت سازندگی، بعضی 
از نیروهــای نظامــی یــا انتظامی و شــاید برخی 
نمایندگان مجلس کــه نماینده کانون های قدرت 
بودنــد. البته در میــان آنها یک اســتاندار هم در 
جایگاه شــاکیان ایستاده بود که با طرح شکایت از 
سلام بختش باز شد و پس از آن پله های ترقی را 
به سرعت طی کرد و به ریاست جمهوری رسانده 
شــد؛ اما... از قضا ســرکنگبین صفرا فزود، روغن 

بادام تلخی می نمود!».

.
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شرکت خطوط لوله مخابرات نفت ایران

فرزانه آئینی: نام «مصطفی معیــن» در بازخوانی و 
واکاوی رخداد ها و حوادث دانشــگاه و دانشــجویان 
عنوان پرتکرار و بااهمیتی است، او قریب به یک دهه 
سکان دار وزارت علوم بوده، ۱۰ سال پرفرازونشیبی که 
عنوان پدر استعفا را از ســوی منتقدانش برای او به 

ارمغان آورد. 
بهانه: استعفا به خاطر ۱۸ تیر ۷۸

۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸ امروز ۱۸ســاله شد، تاریخی که 
در تحولات سیاسی- اجتماعی دانشگاه و دانشجویان 
پراهمیت است. بازخوانی این واقعه اسامی بسیاری 
را در ذهن تکرار می کند که مســتقیم و غیرمســتقیم 
نامشــان به رخدادهای آن ایام گره خورده است. در 
میان فهرست بلندبالایی که از دانشجویان، سیاسیون 
و پلیــس می توان به  خاطر آورد، نام مصطفی معین، 
وزیــر علوم آن روزها، جایگاهی ویژه و قابل بررســی 
دارد، معیــن وزیری بود که در اعتراض به آن حوادث 
و به گفته خودش مظلومیت دانشــگاه اعلام استعفا 
کرد، هرچند اســتعفایش از ســوی رئیس جمهوری 
وقت پذیرفته نشــد؛ اما مقدمه ای شد برای استعفای 
بعدی و در نهایت خداحافظی اش با وزارت علوم. به 
همین بهانه امروز کارنامه سیاســی - خبری معین را 

بررسی کرده ایم. 
شناسنامه: صادره از نجف آباد

یازدهــم فروردیــن  ۶۶ ســال پیــش در نجف آباد 
اصفهــان و در خانــواده ای مذهبــی بــه دنیــا آمد، 
پدرش کشــاورز بــود و مادرش خانــه دار... او تا پنجم 
دبیرســتان {نظــام قدیــم} در نجف آباد بود و ســال 
ششــم را همراه پســرعموهایش در اصفهان گذراند و 
سال بعد و در زمره دانشــجویان ممتاز در سال ۱۳۴۸ 
در رشــته پزشــکی عمومی بورســیه دانشــگاه شیراز 
(پهلوی ســابق) شــد؛ دانشــگاهی که به طبقه مرفه 
جامعــه تعلق داشــت. مصطفی معیــن تحصیلات 
عالی اش را با کارورزی مستقیم و به عنوان دستیار ارشد 
در دوره تخصصی بیماری های کودکان ادامه داد. او در 
دوران دانشــجویی با چهره های شاخصی مانند احمد 
توکلی، هادی خانیکی و محمود فرشید هم دوره شد. 

او دانشــجوی موفــق و کاربلدی بــود و در کنار 
تحصیــلات آکادمیک به دلیل تشــویق های پدربزرگ 
مــادری اش کــه روحانی بــود، جذب حوزه شــد و 
به صورت غیررســمی در محضر آیت االله حسینعلی 
منتظری شــاگردی می کرد. اوایل دهه ۶۰ بود که به 
ریاســت دانشگاه شیراز رســید و در همان ایام (سال 
۶۱) و ۳۱ســالگی بــا دختــر دختر گوهر الشــریعه 
دســتغیب ازدواج کرد، خودش می گویــد: «عقد ما 
را هــم امــام و آیت االله توســلی با مهریــه یک جلد 
قرآن و ۱۴ ســکه بهــار آزادی خواندند». همســرش 
فارغ التحصیل کارشناســی ادبیات فارســی اســت و 
خانــه دار. حاصل ازدواج آنها دو پســر اســت و یک 
دختر. او حالا پزشــک فوق تخصص اطفال اســت و 
دو مطب در تهران دارد، یکی در فرمانیه و دیگری در 
بلوار کشاورز. معین در دانشگاه علوم پزشکی تهران 
تدریس می کند و همچنان به دانشگاه وابسته است. 

کارنامه: مدافع دانشگاه بی ستاره
تجربه ریاســت معین بر دانشــگاه شیراز پلی شد 
بــرای ورود او به عالم سیاســت. او یک ســال پس 
از انتصابــش در ایــن مقام، از حوزه انتخابیه شــیراز 
بــه اولین دوره مجلس شــورای اســلامی راه یافت. 
هم زمــان بــا نمایندگی اش در مجلــس اول به دبیر 
شــورای مرکزی جهاد دانشــگاهی و سرپرستی گروه 
برنامه ریزی پزشــکی ســتاد انقلاب فرهنگی دســت 

یافت. 
فعالیت هــای سیاســی و اجتماعــی معیــن در 
کنــار حضــورش در مجلــس اول او را به یک چهره 
شناخته شده بدل کرده بود و به همین سبب او همان 
سال ها در حکمی از سوی امام به نمایندگی در ستاد 
و شــورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شــد و این 
حکم پس از رحلت بنیان گذار جمهوری اســلامی تا 
دو دهه یعنی ســال ۸۲ از سوی مقام معظم رهبری 

تمدید شد. 
معین در انتخابات مجلس دوم شرکت نکرد و در 
این فاصله به کارهای علمی و دانشگاهی ادامه داد؛ 
اما در انتخابات مجلس سوم باز هم به میدان آمد و 
این بار از حوزه انتخابیه تهران راهی پارلمان شد. او تا 
ســال ۶۸ نماینده تهران بود، اکبر هاشمی رفسنجانی 
که در ســال ۶۸ بر مسند ریاست جمهوري نشست، او 
به عنوان وزیر فرهنگ و آموزش عالی از مجلس رأی 
اعتماد گرفت، هنوز دوران وزارتش به پایان نرســیده 
بود که از ســوی کریم شــهرزاد، نماینده اصفهان، به 
مجلس فراخوانده شــد. قضیه این بود که دانشــگاه 

هنــر اصفهان چند جلد کتاب درســی خارجی برای 
کتابخانه دانشــگاه خریداری کرده بود. وجود برخی 
تصاویر در این کتاب ها باعث شــده بــود کار وزیر به 
مجلس بکشــد. شــهرزاد درباره نبود نظارت کافی و 
ورود کتاب هایی مغایر با شــئون اسلامی در دانشگاه 
هنــر اصفهان از وزیــر گله مند بــود و می گفت ۴۰۰ 
جلد کتاب مشــکوک که عامل تهاجم فرهنگی است 
در کتابخانــه ایــن دانشــکده وجــود دارد. معین در 
پاســخ از فقر کتاب های هنری داخلــی خبر داد. در 
نهایت آن تصاویر از کتاب ها حذف شــدند. عده ای به 
دادســرا احضار و بعد هم تبرئه شدند، برخی هم از 
سمت هایشان برکنار شدند. دوران چهارساله وزارتش 
در دولت اول هاشمی که به پایان رسید، او جایش را 
بــه محمدرضا هاشــمی گلپایگانی داد و خودش به 
فعالیت های علمی و دانشــگاهی بازگشت. تا اینکه 
ســال ۷۴ در فضای انتخاباتی پنجمین دوره مجلس 
شــورای اســلامی باز هم هوای نمایندگی به سرش 
افتــاد و این بار از اصفهان اعــلام کاندیداتوری کرد و 
نماینده اصفهان در مجلس پنجم شــد. حضور او در 
مجلس پنجم خیلی ماندگار نشد؛ او از سوی محمد 
خاتمــی به عنــوان وزیــر علوم به مجلــس معرفی 
شــد و رأی اعتمــاد هم گرفت، معین در ســال هایی 
کــه وزیر علــوم کابینه خاتمی بود، بارهــا و بارها به 
مجلس احضار شد، یک  بار به دلیل ادعای کرامت االله 
عمادی، از نمایندگان وابســته به جناح راست، مبنی 
 بر اینکه بین معین و رئیس یک دانشــگاه بده بســتان 
وجود دارد. البته معین اظهــارات عمادی را رد کرد 
و گفــت: «از اتهامات آقای عمادی، نماینده ســمیرم 
متأســفم و برای او طلب مغفرت می کنم». بار دیگر 
که به مجلس احضار شــد، ماجــرا به علت اختلاف 
نظر میان دو انجمن دانشگاهی بود؛ هرچند وزیر این 
را یک مسئله درون صنفی و مستقل از حوزه مدیریت 
دانشگاه خواند، ولی نمایندگان گفتند از پاسخ او قانع 

نشده اند. 
اما اوج بحران دانشــگاه در زمــان وزارت معین 
به هجدهم تیر ۷۸ و اســتمرار آن تــا ۲۳ تیر همان 
ســال بازمی گردد که به فضای سیاسی قریب به اتفاق 
دانشگاه های کشــور از کوی تهران گرفته تا دانشگاه 
شهید بهشتی، دانشگاه تبریز و... سرایت کرد و معین 
تصمیم به اســتعفا گرفــت؛ اما به دلیــل مخالفت 
رئیس جمهوری وقت منتفی شــد.  او ســال ها بعد 
دربــاره اســتعفای خــود گفــت: «فکر کــردم دیگر 
نمی توانم به مســئولیتم ادامه دهم و صبح شــنبه، 
نخســتین کاری که کــردم این بود؛ رفتــم وزارتخانه 
و اســتعفایم را دادم. هــم واقعــی بــود و هم یک 
اعتراض بســیار بســیار جدی، یک نشان صداقت من 
بــود با دانشــجویان». البتــه رخدادهــای ۱۸ تیر باز 
هم وزیر را به مجلس کشــاند؛ این بار نه برای پاســخ 
بلکه بــرای گزارش درباره وقایع آن ســال. معین در 
مجلس گفت دانشجو نباید قربانی مسائل سیاسی و 
جناحی شــود. حضور او در دولت دوم خاتمی ادامه 
یافــت و عهده دار وزارت علوم و تحقیقات شــد (در 
ســال ۷۹ وزارت فرهنــگ و آموزش عالــی با هدف 
انسجام بخشــیدن به امور اجرائی و سیاســت گذاری 
نظام علمی کشــور، بــه وزارت علــوم، تحقیقات و 
فناوری تغییر نام داد). حضور معین در وزارت علوم، 
با فضای سیاســی روز کشور پرحاشــیه و پرخبر بود. 
از دســتاوردهاي زمــان وزارت دکتر معیــن این بود 
که در بخشــنامه ای انتخاب رؤســای دانشگاه ها به 
دانشگاه واگذار شد و حق نظر وزارت علوم نیز در این 
مســئله محفوظ بود؛ امــا درحال حاضر این اختیار از 
دانشگاه ها گرفته شده؛ درحالی که بهترین شیوه برای 
انتخاب رئیس دانشگاه در آن زمان، همین روش بود. 
داســتان  مجلــس،  بــه  معیــن  احضــار  روال 
دنبالــه داری بود که در کابینــه دوم محمد خاتمی و 
مجلس ششــم هــم ادامه یافت؛ مثلا ســال ۸۱، ۲۰ 
نماینــده مجلس به دلیل تدریس نشــدن زبان کردی 
در دانشگاه ها، خواســتار استیضاح وزیر علوم شدند. 
آنها معتقد بودند وزیر علوم اصل ۱۵ قانون اساســی 
را اجرا نمی کند. بعدا اعلام شد به علت ضرورت های 
خاص منطقه و حفظ آرامش، استیضاح فعلا متوقف 

شده است. 
چند ماه بعــد، دوباره طرح اســتیضاح معین در 
دســتور کار مجلســی ها قرار گرفــت؛ در خرداد ۸۱ 
بود که هشدار معین نســبت به پیامدهای بلندمدت 
فکری، اجتماعی و فرهنگی حکم اعدام برای هاشم 
آقاجری، استادیار دانشــگاه تربیت مدرس، اعتراض 
و اشــغال ســاختمان وزارتخانه از سوی دانشجویان 
اصولگرا و در نهایت ارائه طرح اســتیضاح از ســوی 

گروه اقلیت مجلس شورای اسلامی را در پی داشت 
که اســتقبال و اعلام آمادگی وزیر برای پاســخ گویی، 

موجب بازپس گیری طرح استیضاح شد. 
در کنار همه این رفت وآمدها و استعفاهای معین، 
او دوم تیر ســال ۸۲ بــرای دومین بار اســتعفا داد و 
استعفایش هم پذیرفته شد. به بن بست رسیدن طرح 
تغییر ســاختار وزارتخانه، دخالت نهادهای موازی و 
حفظ نشــدن حرمت دانشگاه و دانشجو، عمده دلایل 
معین بــرای رفتن بــود. معین در اســتعفانامه اش 
نوشــت: «واقعیــت این اســت که از یک ســو تعدد 
مراجع تصمیم گیرنده و به ویژه تداخل مسئولیت ها با 
شورای عالی انقلاب فرهنگی، سوءظن ها، دخالت ها 
و تعرض هــای نهادهــا و شــوراهای غیرمســئول یا 
غیرپاســخ گو، فرصت کار و تلاش مفیــد و مؤثر را به 
میزان درخور  توجهی از وزارت و دولت سلب کرده و 
از سوی دیگر، حریم مقدس دانشگاه، منزلت، حرمت 
و امنیــت فکری و اجتماعی دانشــجویان، اســتادان 
و دانشــگاهیان و به طورکلــی جوانــان، متفکران و 
فرهیختگان در معرض تنگ نظری و کژاندیشی، تجاوز 
و خشــونت قرار گرفته است». در آن ایام منتقدان به 
اســتعفاهای معین خرده گرفتند و بــه او لقب «پدر 
اســتعفا» را دادند. پس از رفتن معیــن، میلی منفرد 
سرپرســت وزارتخانه شد و مدتی بعد جعفر توفیقی 

به وزارت رسید. 
اســتعفا از وزارت علوم به قطع حضور معین در 
دولت اصلاحات منجر نشــد؛ او مدتی بعد به عنوان 
مشاور رئیس جمهور منصوب شد. عمر دولت هشتم 
که به پایان رســید، مصطفی معیــن برای حضور در 
نهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهوري، اعــلام 
کاندیداتوری کــرد. صلاحیت مصطفــی معین ابتدا 
از ســوی شــورای نگهبان بــرای نامــزدی انتخابات 
ریاســت جمهوری رد شد، ســپس با حکم حکومتی 
مقام معظم رهبری به گردونه رقابت های انتخاباتی 
بازگشت»، او یکی از هفت کاندیدای اصلی رقابت ها 
بود. معین کاندیدایی بود که حمایت جبهه مشارکت، 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و ملی- مذهبی ها 
را داشــت؛ امــا درنهایــت پنجمین نفــر رقابت های 

انتخاباتی سال ۸۴ شد. 
بیــن  مناظره هــای  و   ۸۸ ســال  انتخابــات  در 
کاندیداهای ریاســت جمهوری، نــام مصطفی معین 
بارهــا و بارها برده شــد؛ بحث بر ســر دانشــجویان 
ســتاره دار بود و باب شــدن صفت ســتاره دار در کنار 
عنوان اسامی دانشجویان فعال سیاسی – اجتماعی. 
آن روزها معین در بیانیــه ای  که در اختیار مطبوعات 
قــرار داد، نوشــت: «پدیده دانشــجویان ســتاره دار و 
خسارات ناشی از آن در حوزه آموزش  عالی و جامعه، 
اختصاص به دولت نهم داشته و هیچ گونه ارتباطی با 
دوران مسئولیت این جانب در وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری و دولت اصلاحات نداشته است». 
زمــان  در  دانشــجویان  ستاره دار شــدن  بحــث 
معین فقط از ســوی جناح راســت و به ویژه محمود 

احمدی نــژاد بــه دوران وزارت معین نســبت داده 
نمی شــود، محمدرضا عــارف، معاون ســابقش نیز 
در گرماگرم رقابت هــای انتخابــات یازدهمین دوره 
ریاســت جمهوری دراین باره شائبه ساز شد. عارف در 
خردادماه ســال ۹۲ در جمع دانشــجویان دانشــگاه 
علوم پزشــکی شهید بهشتی در پاســخ به این سؤال 
یا اتهــام که «دانشــجویان ســتاره دار در زمان آقای 
معین به وجود آمدند، پاســخ شما چیست؟» گفت: 
«من اگر رئیس جمهور شــوم، ستاره داربودن را حذف 
می کنم، اگر آقای معین این کار را کرده، اشــتباه بوده 
اســت». به دنبال این ســخنان معین در پاسخ به او 
هم نوشــت: «عــارف در ســال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ 
ســمت های معاون آموزشی و مشاور این جانب را در 
وزارت فرهنگ و آموزش عالی داشتند و با دیدگاه های 
بنده در دفاع از حقوق دانشــجویان و نهاد دانشــگاه 
به خوبی آشــنا هســتند... به نظر می رسد صداقت و 
شفافیت در پاسخ گویی ها، به  حق و انصاف و اخلاق 
و معیارهای اصلاح طلبی نزدیک تر باشد؛ ضمن آنکه 
«تجاهل العارف» نیز در شرایط نابسامان کنونی راه به 
جایی نخواهد برد». پس از بازشــدن فضای سیاسی 
کشــور برای اصلاح طلبان در دو سال اخیر، معین در 
دهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اســلامی از 
حوزه انتخابیه شــیراز، ثبت نام کــرد، اما صلاحیت او 

برای حضور در انتخابات تأیید نشد. 
معین هم اکنون ریاســت انجمن آســم و آلرژی و 
مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی را بر عهده 
دارد. او عضــو هیئت هــای امنا، شــوراهای علمی و 
پژوهشــی، مجامع، آکادمی ها و انجمن های علمی، 
فرهنگی و دانشگاهی مختلفی است و به عنوان استاد 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران به تدریس و تحقیق 
مشــغول است. انتشــار بیش از ۱۴۰ مقاله علمی در 
نشــریات و همایش هــای معتبر در ســطوح ملی و 
بین المللی، انتشار ۱۸ عنوان تألیف، ترجمه یا ویرایش 
علمی و نیز ارائه صدها ســخنرانی در دانشــگاه ها، 
مراکــز پژوهشــی و مجامع آموزشــی و فرهنگی در 
ایران و سایر کشــورها از جمله دستاوردهای علمی 

و فرهنگی اوست. 
مواضع: 

وقتی در ســال ۸۳ پیشــنهاد کاندیداتوری به من  �
شــد، این حدس را می زدم که مــن را تأیید صلاحیت 

نکنند. / جماران، بهمن ۹۵. 
وزارت علوم بیشــتر مجری است. سیاست گذاری  �

در ســطح مجلس و شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
است. / همشهری ماه، اسفند ۸۳. 

عدم شرکت در انتخابات جامعه را دچار پسرفت  �
و افسردگی می کند. / ایسنا، اردیبهشت ۹۶. 

طرف مقابــل قوتی ندارد. قوتش در آن هشــت  �
ســالي که بر کشــور ما تحمیل کرد و صدها  میلیارد 
دلار درآمــدی که هیچ نشــانی از آن وجــود ندارد، 
مشاهده شد! اما رقیب از ضعف ها و ناشی گری های 

ما استفاده می کند. / شرق، مرداد ۹۵. 

بازخوانی یک دهه وزارت «مصطفی معین» بر  وزارتخانه علوم
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